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یادداشت

به موجب قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران، 
دو گونــه اقلیت وجود دارد؛ یکی دینی و دیگر مذهبی. 
موضوع اقلیت دینی در اصل ســیزدهم قانون اساسی 
بیان شــده اســت که مقرر داشــته ایرانیان زرتشــتی، 
کلیمی و مســیحی اقلیت های دینی شناخته شــده در 
قانون اساســی هســتند و در انجام مراسم دینی خود 
آزادنــد و در احــوال شــخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و 
وصیــت) همچنین تعلیمات دینی بــر طبق آیین خود 
عمل می کننــد. موضوع اقلیت هــای مذهبی در اصل 
دوازدهم قانون اساســی مطرح شده که به موجب آن 
دین رســمی ایران، اسلام و مذهب رســمی، جعفری 
اثنی عشــری اســت. درعین حال مقرر شده که مذاهب 
دیگر اسلامی یعنی حنفی، شــافعی، مالکی، حنبلی و 
زیدی دارای احترام کامل هســتند و پیروان این مذاهب 
در انجام مراســم مذهبی طبق فقه خــود آزادند و در 
تعلیــم و تربیت دینــی و احوال شــخصیه به ضوابط 

مذهبی خود عمل می کنند و دادگاه ها نیز در رســیدگی 
به دعــاوی مربوطــه احوال شــخصیه ایــن مذاهب 
قواعد مذهبی خودشــان را اجرا می کنند. ضمنا در هر 
منطقه ای که پیروان یکی از این مذاهب اکثریت داشته 
باشــند، مقررات محلی در حدود اختیارات شــوراها، با 
حفــظ حقوق پیروان ســایر مذاهب، بــر طبق ضوابط 
مذهب اکثریت خواهد بود. توجه شود که مطلب اخیر 
منعــی برای فعالیــت اقلیت های دینی یــا مذهبی در 
امور محلی ایجاد نکرده اســت. البتــه از دیدگاه قانون 
اساســی ایران به موجب اصل یازدهم این قانون، همه 
مســلمانان، یک امت تلقی شده اند.  درعین حال، افراد 
غیرمســلمان به موجب اصل چهاردهم قانون اساسی 
باید از اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی در برخورد 
با خود برخوردار شوند و دولت و مردم موظفند حقوق 

انسانی آنان را رعایت کنند. 
اقلیت هــای دینــی شناخته شــده و به طریق اولی، 
اقلیت های مذهبی حق دارند جمعیت ها و انجمن های 
خود را داشــته باشــند و به موجب اصل بیست وششم 
قانون اساســی هیچ کس را نمی توان به شرکت در این 

انجمن ها مجبور یا از شرکت در آنها منع کرد. 
اقوام مختلف ایرانی که به نظر می رســد استفاده از 

لفظ اقلیت در مورد آنها صحیح نباشد، زیرا همه ایرانی 
هســتند و از حقوق شــهروندی ایرانیــان برخوردارند، 
می توانند از زبان های محلی و قومی خود در مطبوعات 
و رســانه های گروهی استفاده و ادبیات مربوط به آن را 
در مدارس تدریس کنند، هرچند که خط و زبان رسمی 
و مشــترک مردم ایران، فارسی اســت و اصل پانزدهم 
قانون اساســی در عین اعلام مطلــب اخیر حق اقوام 
گوناگون ایرانی را در اســتفاده از گویش ها و زبان های 
محلی شناخته اســت ولی درهرحال باید زبان فارسی 

در جوار این گویش ها و زبان ها تدریس شود. 
آنچه گفتیم باید در پرتو دو اصل نوزدهم و بیســتم 
قانون اساســی در نظر گرفته شــود که به موجب اصل 
نوزدهم، مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی 
برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز 
نیســت. و به موجب اصل بیســتم، همه افراد ملت از 
زن و مرد به طور یکســان در حمایت قانون قرار دارند و 
از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی بدون تبعیض برخوردارند. 
مجموع آنچه که گفته شد البته باید با درنظرگرفتن 
احکام خــاص مندرج در برخی از اصــول دیگر قانون 

اساسی در نظر گرفته شود. واالله اعلم.

حقوق اقلیت ها و اقوام در قانون اساسی از امروز 
همه هزینه ها مال مردمه! 

بودجه سال ۹۷ اعلام شد.  �
رئیس دولت در اینســتاگرام خــود خطاب به 

مردم گفت: «از امروز همه هزینه ها مال توئه!».
شــوخی  دولــت  کردنــد  فکــر  اول  مــردم 
می کنــد، بعــد دیدنــد دولــت جــدی می گوید 

و شوخی ندارد. 
بودجه ۹۷ عملا طوری بســته شــده که مردم 

کاملا باز می شوند، صورتشان. 
درواقع مســئولان فکر می کننــد وضع و حال 
مردم همیشه خوب است، برای همین توقع دارند 

مردم دولت را حساب کنند. 
جالب اینجاســت کــه مردم می گوینــد چرا از 
بودجه این جاهای خاص هیچی کم نشــده و تازه 
زیاد هم شــده، اما نصف بودجه بر اساس درآمد 

دولت از مردم نوشته شده؟ 
این حرف عجیبی نیست. خود ما مثلا، هروقت 
بابامان بی پول می شــد، اصلا از بودجه ســیگار و 
تخمــه اش کم نمی کــرد، منتها پــول توجیبی ما 
را نمــی داد! الان هم دولت کــه از مریخ نیامده؛ 
همان باباهای ما هستند که حالا مسئول شده اند! 
الان هــم بودجه طبیعی اســت کــه دقیقا روی 

پول توجیبی ما بسته شود. 

مردم ســؤال کردند اصــلا این جاهــا و افراد 
که بودجــه می گیرند تــا حالا به چــه درد مردم 
خورده انــد؟ و چرا خیلی از این جاها حتی مالیات 
هم نمی دهنــد؟ درحالی که مردم دســت به آب 
هم که بزنند، مالیات و عوارض خروج و ورود باید 

بدهند. 
ما می گوییم همین که این اســاتید بودجه تپل 
بگیرند و کاری به کار مردم نداشته باشند باید خدا 

را شکر کنیم! 
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آکادمى

بیش از ۴۰ ســال پیــش، وقتی دانش آمــوز بودم و 
کلمــات فارســی را در آذربایجان یــاد می گرفتم، درس 
دهقــان فداکار را به من آموختند. برای ما کودکان آذری 
واژه های فارســی به راحتی قابل درک و به خاطرسپردن 
نبودند. معلمان لازم بود توضیح دهند که معنی کلمه 
«فداکاری» چیســت زیرا مــا در گفت وگوهــای روزمره 
خود از پدران و مادران مان این کلمه را نشــنیده بودیم. 
خوشبختانه داستان دهقان فداکار نیز در آذربایجان اتفاق 
افتاده بود و بدین سان بود که در ذهن من، دانش آموزی 
که می خواســت راه و رســم زندگی بیامــوزد، «ریزعلی 

خواجــوی» یا نــام واقعــي اش «ازبرعلــي خواجوي» 
معادل «فداکاری» ثبت شــد. تصویر نقاشی شــده او نیز 
که بــدن برهنه اش (هرچند خودش علاقه اي نداشــت 
در این وضعیت ترســیم شــود) را با شعله ای در دست 
نشان می دهد، در بخش بصری حافظه ام برای همیشه 
حک شــد. ما آموختیم و بــاور کردیم کــه «فداکاری» 
واژه ای فارسی و سخت برای تلفظ و املانوشتن نیست. 
فهمیدیم فداکاری در دامنه همین کوه های آذربایجان و 
ایران عزیز ما روی داده و خواهد داد. «ریزعلی» برای ما 
یک اســطوره شد و نوشتن درس دهقان فداکار به عنوان 
سرمشــق درســی روزانه نه تنها دیگر خستگی نداشت، 
بلکــه هنگام نوشــتن آن ســطور گاه چشــمان خود را 
می بســتیم و در خیال خود پیراهن خود را درمی آوردیم 
و آتش می زدیم و قطاری پر از مســافر را از ســقوط در 
دره ای عمیــق نجات می دادیم. اینــک از آن روزها چند 

دهه گذشته است. شنیدن خبر درگذشت دهقان فداکار 
نم اشــکی بر دیدگان مان نشاند. اما خاطره او در حافظه 
فردی و اجتماعی ما زنده اســت زیرا نام او در ذهن من 
همچنان معادل فداکاری ثبت شــده است. هرچند این 
حس نوستالژیک من شاید با احساس دانش آموز امروزی 
یکســان نباشد، ولی حذف این درس از کتاب های درسی 
اگر با داســتانی چنین ســاده و ملموس جایگزین نشود، 
کودکان ما را از یک حس شیرین سرشار از انسان دوستی 
و فــداکاری محروم خواهــد کرد زیــرا دانش آموزان ما 
بــا همذات پنداری بــا دهقان فداکار بزرگ می شــوند و 

احساس غرور و توانایی می کنند.
پي نوشت:

۱- شــنیده ام که این درس حداقل براي چند سال از 
کتب فارســی حذف شده و دیگر شــکل مستقل خود را 

ندارد.

«ریزعلى خواجوى» معنى واژه فداکارى بود
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